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  چكيده
هـاي ارزشـمند    بدون ترديد روايات مسند و صحيح يكي از گنيجينـه 

ــابهات اســت.     ــل متش ــا و تأوي ــايي از آنه ــات و رمزگش ــين آي در تبي
دستيابي به رواياتي كه هم به لحاظ سندي و هم به لحاظ متني بتوانـد  
  چنين نقشي را در فهم آيات قرآن كـريم ايفـا كنـد، همـواره وجهـة     

ه در تفاسير اثري بـوده اسـت؛ امـا مشـكل     همت قرآن پژوهان به ويژ
» حـذف اسـانيد روايـات   «اساسي موجود در نوع تفاسير اثـري يعنـي   

موجب گرديده كه احراز نسبت روايات به معصوم دستخوش ترديـد  

                                                 
 abdollahzadeh_arani@yahoo.com      استاديار دانشگاه پيام نور آران و بيدگل. 1
 khedmatkar@ymail.com             (نويسنده ي مسئول) علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشان كارشناس ارشد. ٢
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جدي گردد؛ توجه به جنبه فقه الحديثي و متني روايات هر چه بيشتر 
ري از تفاسـير  در ايـن راسـتا از آنجـا كـه در بسـيا      يابـد.  ضرورت مي

مأثور گردآوري روايات به منظور حفظ آنها از نابودي مورد اهتمـام  
مفسران بوده، روايـات صـحيح و سـقيم بـا هـم آميختـه شـده و گـاه         
روايات ضـعيف و حتـي موضـوع و مجعـول در تفاسـير اثـري جـاي        

اي كه برخي از تفاسير روايي سنيّ و شيعي را با  گرفته است، به گونه
  واجه ساخته است.آسيب اساسي م

از آنجا كه بر اساس روايات معصومين (ع) يكي از معيارهاي اساسي 
در ايـن    ي آن به قرآن كريم است، در صحت و سقم روايات، عرضه

پژوهش، روايات تفسير نورالثقلين حـويزي ذيـل برخـي از آيـات بـا      
توجه به اين معيار فقه الحديثي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. ايـن    

بيانگر آن است كه برخي از اين روايات علاوه بر تعـارض و   بررسي
عدم مطابقت با مسلّمات عقلي و مسلّمات علمي و مانند آن، با آيات 

 .محكم قرآن كريم نيز سازگاري ندارند

 
ــدي:   واژه ــاي كلي ــرآنه ــريم ق ــهك ــتن،   ، فق ــد م ــديث، نق الح

   عروسي حويزي..نورالثقلين
	
  مقدمه 

السلام) دومين مرجع مهـم پـس از قـرآن كـريم بـوده اسـت.        ن(عليهمعصوماروايات م
استناد به حديث به عنوان يـك منبـع دينـي، زمـاني جـايز اسـت كـه از صـدور آن از ناحيـه          

هـاي مسـلمان ايـن     اما حقيقت مورد اتفاق در ميان همـه فرقـه   .معصوم اطمينان حاصل گردد
هاي بسيار جدي مواجه شـد و   آسيب است كه حديث در گذر زمان و به دلايل گوناگون با

هـاي   هايي كه محدثان و منتقـدان بـراي تصـفيه احاديـث صـحيح از حـديث       رغم تلاش علي
جعلي به عمل آوردند، اما هنوز هم تعداد چشمگيري از اين نوع احاديث در ميـان روايـات   

  ست.حديثي و تفسيري پراكنده شده ارسيده از پيامبر(ص) و ائمه(ع) در جاي جاي كتب 
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در اينجاست كه با توجه به نقش و كاربرد گسترده حديث در علوم مختلـف اسـلامي   
هـاي حـديثي از سـوي ديگـر، نقـد و       از يك سو و باقي ماندن روايات مجعول در مجموعـه 

  .كند السلام) ضرورت پيدا مي ن(عليهمعصوماارزيابي احاديث منقول از م
انـد؛ يكـي روش نقـد     پـيش گرفتـه  محققان در نقـد مرويـات تـاريخي دو شـيوه را در     

خارجي يا نقد اسنادي است. در اين روش، به بررسي احوال راويان سند از حيث وثاقـت يـا   
شود و ديگر متن حديث مورد بررسـي قـرار    عدم وثاقت و اتصال يا انقطاع سند پرداخته مي

  گيرد.  نمي
ده و به تأليف كتبي مسلمانان موضوع جرح و تعديل راويان را از ديرباز مدنظر قرار دا

در فن رجال پرداختند و راويان موثـق را از غيـر موثـق تفكيـك كـرده تـا حـديث پژوهـان         
اي از  بتوانند با بررسي شخصيت راوي، به رد يا قبول خبر بپردازند. علاوه بر علم رجال، پاره

اصطلاحات علم مصطلح الحـديث ـ كـه مربـوط بـه كيفيـت سلسـله اسـناد حـديث اسـت ـ            
 ار نقد سندي شدند.د عهده

شيوه دوم در نقد و بررسي اخبار، نقد داخلـي يـا نقـد متنـي و يـا نقـد تحليلـي ناميـده         
شود. در اين رويكرد، فارغ از نقد سند، به تحليل الفاظ و جمـلات حـديث، موافقـت يـا      مي

   شود. اجماع و ... پرداخته ميمخالفت حديث با معيارهايي چون قرآن، سنّت، 
  

  تحقيقپيشينه  .1
براي  بررسي و تحليل صحيح و عالمانه متن حديث نيازمند اصول و ضوابطي است كه

هـا تصـريح شـده اسـت و ايـن       السلام) بـه بخشـي از آن   ن(عليهماولين بار در بيانات معصوما
ترين دليل بر لزوم نقد متن حديث هستند. با توجه به اينگونه اخبـار بايـد گفـت     روايات مهم

اي طولاني دارد و به عهد رسـول خـدا(ص) بـر     در ميان مسلمانان پيشينهكه نقد متن حديث 
  گردد. مي

در اين روايات، معصومان براي تمييز حديث صحيح از سقيم يا رفع تعـارض از اخبـار   
ها، كه در اين پژوهش مورد توجه  اند، يكي از آن مختلف، معيارها و مرجحاتي را بيان كرده

هـا بـا    به قرآن و بدست آوردن ميزان مخالفت يا موافقـت آن قرار گرفته است، عرضه اخبار 
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آيات الهي براي شناسايي اعتبار يا عدم اعتبار آنهاسـت كـه در برخـي از احاديـث در رأس     
، 27، ج 1414؛ حرعـاملي،  69، ص1،ج 1362همه معيارها قرار گرفته است. (رك:كلينـي،  

  ).118ص
و محققان به پيروي از ائمه، ايـن معيـار    السلام)، محدثان ن(عليهمبا اتمام عصر معصوما

اند؛ چنان كه شيخ كليني در مقدمه كتاب كافي به مطابقت اخبار با قـرآن   را مدنظر قرار داده
، بـه  »الـوافي «) و يـا فـيض كاشـاني در مقدمـه     9، ص1، ج 1362اشاره كرده است. (كليني، 

هـايي چـون موافقـت     مـلاك  كند و براي حل اينگونه اخبـار  تعارض در اخبار ائمه اشاره مي
  ).10، ص1، ج 1375دهد. (فيض كاشاني،  متن خبر با قرآن  را ارائه مي

هاي مستقلي در ايـن زمينـه تـأليف     پژوهان كتاب در دوره معاصر نيز بسياري از حديث
هاي مختلف را به بحث گذاشته  كرده و ضرورت نقد متن حديث و معيارهاي آن نزد گروه

اند؛ چنان كه نمودهاي ايـن تـلاش را    درست و نادرست تلاش كرده و براي معرفي احاديث
مـنهج  «از نورالـدين عتـر،   » منهج النقـد فـي علـوم الحـديث    «هايي از قبيل:  ب توان در كتا مي

لحـديث و  فقـه ا «احمـد ادلبـي و    بـن  الـدين  از صـلاح » نقدالمتن عند علماء الحـديث النبـوي  
  ئيني و ... مشاهده كرد. نا دكتر نهله غروي از » هاي نقد متن روش

شود، تطبيق معيارهاي  هاي حديثي احساس مي اما آنچه كه كمبود آن در ميان پژوهش
  نقد متن حديث بر روايات كتب معتبر شيعي به طور موردي است.

يكي از تفاسير مأثوري كه احاديث آن، به جـد نيازمنـد نقـد و ارزيـابي اسـت، تفسـير       
اثر عروسي حويزي است كه مؤلف آن را بر مبناي روش اخباريان تـأليف كـرده    نورالثقلين

صحيح و سقيم بـا هـم خلـط شـده اسـت و        به همين دليل در ميان روايات اين تفسير،  است،
حويزي بدون آنكه درباره آنها اظهار نظر كند، يا روايتـي را بـه دليـل مخالفـت بـا يكـي از       

  به اين دليل كه روايتند ، نقل كرده است. معيارهاي نقد متن طرد كند تنها
پرداخته شده است به مـواردي از   نورالثقليندر آثار و تأليفاتي هم كه به معرفي تفسير 

روايات آن كه داراي اشكالات متني است، پرداخته شده است، اما تاكنون اثـر يـا پژوهشـي    
ي نگاشته نشده است. لـذا  هاي اين تفسير مشهور شيع مستقل و جامع درباره نواقص و كاستي

مـورد مراجعـه    نورالثقليناين نوشتار در صدد اثبات اين مطلب است كه به رغم اينكه تفسير 
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هاي سـندي و متنـي فراوانـي     بسياري از مفسران و پژوهشگران قرار گرفته ، اما داراي ضعف
د مـا در  است كه شايسته است يك تأليف جداگانه يا مقالات متعدد در اين باره نوشـته شـو  

اي از رواياتي كه با مفهـوم آيـات    اين نوشتار، با توجه به محدوديت حجم مقاله، تنها به پاره
  هاي بعدي باشد. كنيم تا بستري براي پژوهش قرآن در تعارض هستند، اشاره مي

  
  داستان هاروت و ماروتبررسي . 2
  كريم هاروت و ماروت در قرآن. 2-1

ما تتَْلُواْ الشَّياطينُ علىَ ملكْ سليَمانَ ومـا كفََـرَ سـليَمانُ ولَــكنَّ     واتَّبعواْ « خداوند در آية
 الشَّياطينَ كفََرُواْ يعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أُنـزِلَ علَـى الْملكََـينِ ببِابِـلَ هـاروت ومـاروت ومـا       

إِنَّما نحَنُ فتنْةٌَ فَلاَ تكَفُْرْ فيَتعَلَّمونَ منهْما ما يفَرِّقُـونَ بِـه بـينَ الْمـرءْ     يعلِّمانِ منْ أحَد حتَّى يقُولاَ 
           .. مهَـنفعلاَ يو مضُـرُّهـا يـونَ ملَّمَتعيو إِلاَّ بِـإذِْنِ اللّـه ـدَـنْ أحم ينَ بِـهرĤـم بضَِـا همو ِجهوزو «.

دارهاي يهود را مبني بر نسبت دادن سحر بـه حضـرت سـليمان(ع) و    ) يكي از پن102(البقره:
  كند.  دو ملك بابل، يعني هاروت و ماروت، بيان مي

دانند. هـاروت  از اعمال سحرآميز خود را مستند به هاروت و ماروت مي يهود، بخشي
اي بودند كه به زمين فرستاده شده و فريفته زني و ماروت طبق يك داستان جعلي، دو فرشته

به نام زهره شده و مرتكب چندين گناه شدند. ما تفصيل اين داسـتان را در ادامـه بـه نقـل از     
  تفسير نورالثقلين خواهيم آورد. 

  
  هاروت و ماروت به روايت نورالثقلين .2-2

دربـارة هـاروت و   اي اسـت كـه   چه كه در اينجا مورد بحث و نقـد ماسـت، افسـانه   آن
ماروت ساخته شده است. مفسران و محدثان دربارة داستان هاروت و مـاروت، دو طريـق را   

  :انددر پيش گرفته
گونـه  برخي روايات مجعول توسط يهود را بدون دقت در محتـواي آن آورده و هـيچ  

، 1412؛ احمـدبن حنبـل،   95، ص1، ج 1404انـد. (ر.ك: سـيوطي،   نقدي بر آن وارد نكرده
) و برخي از صاحب نظران هم با آوردن اين روايات، با دلايـل مختلـف آن را   134، ص2ج
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در تفسير  )305، ص56، ج1403؛ مجلسي، 631، ص3، ج 1420اند. (ر.ك: رازي، رد كرده
  است: شدهنورالثقلين هم داستان هاروت و ماروت به دو صورت منعكس 

  
  منطبق با روايات مجعول .2-2-1

كنـد كـه او   حويزي به نقل از تفسير قمي در حديثي طولاني از محمدبن قيس نقل مي
اهـل آسـمان از   «گفت از امام بـاقر(ع) دربـارة هـاروت و مـاروت سـؤال شـد. امـام فرمـود:         

خـاطر گناهـان اهـل    نافرماني زمينيان به ستوه آمده و به خداوند اعتراض كردند كه چـرا بـه   
  آيي؟ زمين به خشم نمي

يعنـي خـودداري آنهـا از گنـاه و      –خواست نعمت خـود را بـر ملائكـه   خداوند كه مي
بشناساند، هاروت و ماروت را به صورت بشر به سوي زمين فرستاد و  -اطاعت محض ايشان

مثـل شـرك،   اي از گناهـان  در آنها از طبايع بشري مانند شهوت و حرص قرار داد و از پـاره 
خمر آنها را بر حذر داشت. اين دو فرشته به سرزمين بابل فرود آمدنـد و بـا   زنا، قتل و شرب

رو شدند و خواسـتار زنـا بـا او شـدند. آن زن انجـام ايـن عمـل را        زني زيبا به نام زهره، روبه
مشروط به سجده كردن آن دو بربت و نوشيدن شراب كرد. آنان اين دو شـرط را پذيرفتنـد   

قبل از اينكه از آن زن كامياب شوند، سائلي برآنـان وارد شـد و از حـال آنهـا مطلّـع شـد.       و 
هاروت و ماروت به امر آن زن، آن سائل را كشتند، سپس به سوي آن زن آمدند، ولي او را 
نديدند و بديشان برايشان آشكارشد. پـس از ايـن، خداونـد آنهـا را ميـان دو عـذاب دنيـا و        

آنان عذاب دنيا را پذيرفتند و در شهر بابل بـه مـردم سـحر آموختنـد و     آخرت مخير كرد و 
پس از آموزش سحر به مردم، از زمين به آسمان بالا رفتند و تا روز قيامت به صورت معلّـق  

   )304، ح114-112، صص1، ج1415يزي، در فضا معذّب هستند. (عروسي حو
ين روايـت را در تفسـير خـود    علاوه بر حويزي و علي بن ابراهيم قمي، عياشي نيز هم ـ

  ) 54-52، صص1، ج 1380نقل كرده است. (عياشي، 
حويزي علاوه بر روايت فوق، چندين روايت ديگر را مبني بر فريفته شـدن هـاروت و   
ماروت به وسيله زني به نـام زهـره و مسـخ آن زن بـه صـورت سـتاره آورده اسـت. (ر.ك:        

  ) 302-298، ح111-110، صص1، ج 1415عروسي حويزي، 
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  رد و ابطال روايات نخست .2-2-2

بقـره، مطـالبي كـه در    102در برخي از ديگـر از روايـات تفسـير نـورالثقلين ذيـل آيـة       
احاديث فوق گفته شده، به شدت انكار شده است و امامان معصوم(ع) با دلايل محكم نقلي 

اند. ايـن  ه ارائه كردهها را مردود دانسته و تفسير ديگري از اين آيو عقلي، اينگونه از داستان
  اند:روايات به ترتيب زير در تفسير نورالثقلين آمده

  
  روايت اول:

پـس از دوران نـوح، سـاحران    «فرمايـد:  امام صادق(ع) در تفسير و تبيين ايـن آيـه مـي   
گاه خداوند دو فرشته فرستاد تا به پيامبر آن زمان، راه تباه ساختن سـحر را  فزوني يافتند، آن

به وسيله او، مردم را از شر نيرنگبازان درامان دارند. ولـي برخـي از سـيه دلان بـه      بياموزند و
آموختند؛ زيرا آن دو جاي آنكه راه تباه ساختن سحر را بياموزند، بيشتر راه نيرنگبازي را مي

كردنـد كـه مـورد سـوء     فرشته، نخست اصل نيرنگ كاري و سپس درمان آن را بـازگو مـي  
عيـون  «) اين تفسير از آيـه در كتـاب   294، ح107، ص1(همان، ج ». گرفتاستفاده قرار مي

  ) 267، ص 1، ج1378از شيخ صدوق نيز آمده است. (صدوق، » اخبارالرضا
  

  روايت دوم:
بن محمد سيار از پدران خـود  بن محمدزياد و عليدر روايت ديگر، حويزي از يوسف

و ماروت و فريفته شدن بـه  روايت كرده كه خدمت امام حسن عسكري(ع) داستان هاروت 
معاذاالله! ملائكه از «واسطة زني زيبارو و ارتكاب گناه آنان را عرض كرديم، امام(ع) فرمود: 

كفر و اعمال ناشايسته به الطاف خداوندي معصومند، خداونـد دربـارة آنـان فرمـوده اسـت:      
) و نيـز حـق تعـالي فرمـوده     6(التحـريم:  »ونَ لاَ يعصونَ اللَّه ما أمَرهَم ويفعْلُونَ مـا يـؤمْرُ  «... 

 »ولهَ من في السماوات والْأَرضِ ومنْ عنده لاَ يستكَبِْرُونَ عنْ عبادته ولاَ يستحَسـرُونَ   «است: 
  ) 19(الانبياء:
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 ـ  يسبحونَ اللَّيلَ والنَّهار «فرمايد: همچنين در آيه ديگر مي ) و 20(الانبيـاء: » رُونَ لَـا يفتُْ
لَـا  *  وقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً سبحانهَ بـلْ عبـاد مكْرمَـونَ    «فرمايد: در آية ديگر اينگونه مي

 ـ     فعَونَ إِلَّـا لمـنِ   يسبقُِونهَ باِلقَْولِ وهم بِأمَرِه يعملُونَ * يعلمَ ما بينَ أَيـديهمِ ومـا خَلفْهَـم ولَـا يشْ
، 108، ص1، ج1415). (عروسي حويزي، 28-26(الانبياء: »ارتضَىَ وهم منْ خَشيْته مشفْقُونَ

هاي حديثي نيـز  ) چنان كه اين روايت معروف از امام حسن عسكري(ع) در مجموعه294ح
  ) 269، ص1، ج 1378؛ صدوق، 458، ص2، ج 1403آمده است. (ر.ك: طبرسي، 

  
  روايت سوم:

حويزي، در اين روايت، به نقل از پيامبر(ص)، هرچند نـامي از هـاروت و مـاروت بـه     
ميان نياورده است، اما به طور كلي براين مطلب تأكيد دارد كه ملائكه مقربان و برگزيدگان 
الهي هستند و مانند ديگر پيامبران، فرستادگان خدا به سوي خلـق هسـتند، لـذا هرگـز كـافر      

پردازند كه آنها را از عصمت جدا كند و سزاوار عذاب و غضـب  و به چيزي نمي شوندنمي
  )295، ح109، ص1، ج1415الهي شوند. (عروسي حويزي، 

  
  روايت چهارم:

شنيدم «كند كه گفت: بن محمدبن جهم روايت ميحويزي در حديث ديگري از علي
كنند كه زني بود روايت ميمأمون از امام رضا(ع) سؤال كرد كه آنچه مردم در مورد زهره 

گوينـد در گفتـة   دروغ مـي «امام فرمود: ». و هاروت و ماروت با او عمل بدي مرتكب شدند
خود كه اينها دو ستاره بودند، بلكه دو جانور از جانوران دريايي شـدند، ولـي مـردم اشـتباه     

ورت انـد و خداونـد چنـين نيسـت كـه دشـمنان خـود را بـه ص ـ        كردند و پنداشتند دو سـتاره 
نورهاي درخشنده مسخ كند و آنان را تا آسمان و زمين باقي است، باقي بدارد، بلكه چيـزي  

ماند و پس از سه روز مرده و چيزي از نسل او باقي كه مسخ شد، بيش از سه روز پايدار نمي
ماند و امروز برروي زمين مسخي نيست... و اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه به نمي

آموختند تا مردم از سحر جادوگران دوري كرده، در امان باشند و سـحرآنان  حر ميمردم س
  ) 296، ح110-109، صص1(همان، ج». را باطل كنند
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اين روايت از امام رضا(ع) كه مشتمل بر برهان عقلي و نقلي براي رد داستان دروغـين  
، 1378: صدوق، هاروت و ماروت است، در كتاب عيون اخبار الرضا نيز آمده است. (ر.ك

  )271، ص1ج 
-چه روايـت دسـته  –حويزي در تفسير اين آيه، شماري از روايات مأثور از امامان(ع) 

گونـه  را آورده است، ولي دربـارة صـحت و سـقم آنهـا، هـيچ      -دوماول و چه روايات دسته
كند و موضع خود را در برابر روايات موضوع هاروت و مـاروت مشـخص   اظهار نظري نمي

  كند.و اين، كار را برخوانندگان اين تفسير مشكل مي كندنمي
  
  روايات نقد و بررسي .2-3

اول) چه كه در نقد و بررسي روايات ساختگي هـاروت و مـاروت (روايـات دسـته    آن
بايد گفت اين است كه اين روايات نه تنها با روايات گروه دوم در تعارض هستند، بلكـه بـا   

نيز مخالف هستند. علاوه بر اين، صدر و ذيل روايتي  آيات صريح قرآن در عصمت ملائكه
كند با هم منافات دارد. زيرا امام باقر(ع) با وجود تصـريح  كه حويزي از تفسير قمي نقل مي

هـاي نـاروائي را بـه ملائكـه داده و     به عصمت ملائكه در ابتداي اين روايت، در پايان نسبت
و اين اضطراب در بيـان بـه راويـان حـديث بـر      ايشان را معصوم از خطا و گناه ندانسته است 

گردد تا صدور چنين حديثي از ائمه(ع) بعيد گردد نه امام معصوم، اين جهت موجب ميمي
  به نظر برسد.

ترين روايت در باب نقد روايت هاروت و ماروت به وسيله معيـار  بايد اذعان كرد مهم
كنـد.  (روايـت دوم) نقـل مـي   قرآني، روايتي است كه حويزي از امـام حسـن عسـكري(ع)    

امام(ع) در اين حديث، با ترازو قراردادن قرآن و استناد به چهارآيه از آن، روايت ساختگي 
شـدت  » معاذاالله«هاروت و ماروت و ارتكاب آنها به گناه را مردود دانسته و با آوردن جملة 

  است.  هاي خرافي در اين زمينه نشان دادهانكار خود را نسبت به رواج داستان
پردازند و از بر اساس مفاد اين آيات، كه فرشتگان پيوسته به تسبيح و اطاعت الهي مي

كننـد، آن دسـت از روايـاتي كـه بيـانگر عصـيان ملائكـه از دسـتورات         اوامر او تخلف نمي
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خداوند متعال در نهي از مرتكب شدن به شرك، قتل، زنا و شراب خواري هستند، بـه دليـل   
  ات صريح قرآن، اساساً قابل پذيرش نيستند. ناسازگاري با آي

   علاوه بر نقدپذير بودن روايات جعلي هاروت و ماروت به وسيله آيـات قـرآن، در رد
كـه در حـديثي كـه    اين روايات، از دو برهان نقلي و عقلـي نيـز اسـتفاده شـده اسـت. چنـان      

ار گرفته شده اسـت  كند اين دو برهان به كحويزي از امام رضا(ع) (روايت چهارم) نقل مي
، 1981توانند با مراجعه به منابع ببينند. (ر.ك: نجفي، كه خوانندگان تفصيل اين دلايل را مي

  )305، ص 56، ج 1403؛ مجلسي، 87، ص22ج
علاوه بر رد و ابطال روايـات خرافـي هـاروت و مـاروت توسـط ائمـه(ع)، بسـياري از        

اند كه عقل  ه و آن را از اسرائيلياتي دانستهمفسران و محققان شيعه و سني اين خبر را رد كرد
كه به صـحابه يـا    –دهد. هر چند سند برخي از اين روايات و نقل بر درستي آن گواهي نمي

صحيح يا حسن است، اما در نهايت همة آنها به خرافـات بنـي اسـرائيل بـاز      -رسدتابعان مي
ا منافـاتي نـدارد. (ر.ك:   گردد و صحت نسبت اين روايات بـا باطـل بـودن واقعيـت آنه ـ    مي

  ) 161، ص1408؛ ابوشهبه، 161، ص1، ج1424مغنيه، 
هاي متني، كه به روايات دروغـين هـاروت و مـاروت وارد    بنابراين، با توجه به اشكال

شده است، تنها راهكار در مواجهة با اينگونه روايات، مردود و موضوع دانستن آنهاست كه 
  نيز تأكيد شده است. از سوي اهل بيت(ع) و عالمان محقق

بقـره، طبـق گفتـة مفسـران ايـن اسـت كـه در سـرزمين بابـل           102تفسير صـحيح آيـه   
جادوگري به اوج خود رسيد و باعث ناراحتي مردم گرديده بـود. خداونـد دو فرشـته را بـه     
صورت انسان مأمور ساخت كه عوامل سحر و طريق ابطال آن را به مردم بياموزند، تا بتوانند 

ز شر ساحران بر كنار دارند. ولي اين تعليمات بالاخره قابل سوء استفاده بـود، چـرا   خود را ا
كه فرشتگان ناچار بودند براي ابطال سحر ساحران، طرز آن را نيز تشريح كنند. اين موضوع 
سبب شد گروهي پس از آگاهي از طرزسحر، خود در رديف ساحران قرار گرفتند. (مكارم 

  )374، ص1، ج1374شيرازي، 
چه در بالا آورديم چيزي است كه از بسياري از احاديث و منـابع اسـلامي اسـتفاده    آن

شـود و همـاهنگي آن بـا قـرآن و عقـل آشـكار اسـت، و احـاديثي كـه حـويزي از امـام            مي



 147   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

كنـد  اول، دوم و چهارم) نقل مـي صادق(ع)، امام حسن عسكري(ع) و امام رضا(ع) (روايت
  كند.به روشني آن را تأييد مي

  
  من نابيناؤ(ص) از ماكرم اعراض پيامبربررسي داستان  .3

). 2-1(عـبس:  »أَن جاءه الْـأَعمى  * عبس وتَولَّى  «در ابتداي سوره عبس آمده است: 
خداوند در اين آيات از كسي كه روترش كـرد و اعـراض نمـود، ذكـري بـه ميـان نيـاورده        

انـد كـه آنهـا را بـه نقـل از تفسـير       است. مفسران دو سبب نزول براي آيات فوق، نقل كـرده 
  آوريم. نورالثقلين مي

  
  سبب نزول سوره عبس به روايت نور الثقلين .3-1

كند، ايـن اسـت كـه ايـن آيـات در      ز تفسير قمي نقل ميشأن نزول اولي كه حويزي ا
نازل شده اسـت. بـدين    -كه مؤذن پيامبر(ص) و نابينا بود–بن ام مكتوم شأن عثمان و عبداالله
مكتوم بر پيامبر(ص) وارد شد و رسول خدا(ص) او را مقدم بر عثمـان  امسبب كه روزي ابن

عبـوس شـد و از او روبرگردانيـد. (عـروس     مكتوم امنشانيد و عثمان از توجه حضرت به ابن
  ) 3، ح508، ص5، ج 1415حويزي، 

در شأن نزول دوم كه از تفسير مجمع البيان نقل شده است، شخص رسول اكـرم(ص)  
مكتوم اعراض كرد، معرفي شده است. در اين روايت آمده است امبه عنوان كسي كه از ابن

الي كه آن حضرت بـا سـران قـريش سـخن     مكتوم نزد رسول خدا(ص) آمد، در حامكه ابن
كرد. در چنين وضعي عبداالله واردشد و با صـداي بلنـد   گفت و آنها را به خدا دعوت ميمي

و مكرّر به آن حضرت خطاب كرد و گفت: اي رسـول! بـراي مـن بخـوان و مـرا بيـاموز از       
دار شد آنچه خدا به تو آموخته است. از اين جهت اثر ناخشنودي در چهرة آن حضرت پدي

  ) 4، ح509، ص5و از او روي گرداند. پس از اين حادثه اين آيات نازل شد. (همان، ج
برخي از تفاسير عامه نيـز شـأن    -كه از تفاسير شيعي است –علاوه بر تفسير نورالثقلين 

؛ ابـن  286، ص5، ج 1418. (بيضـاوي،  انـد نزول دوم را در ذيل آيـات سـورة عـبس آورده   
  )320، ص8، ج 1419كثيردمشقي، ؛ ابن92ص، 30تا، جعاشور، بي
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  روايات نقد و بررسي .3-2
نگرنـد، احتمـال   بعضي از علماء و مفسران كه با ديدي منتقدانه به احاديث مجعول مـي 

دوم را به دليل مخالفت با آيات قـرآن، كـه بـه صـراحت تأكيـد بـر بزرگـي رفتـار و مـنش          
اند. زيـرا خداونـد   كند، مردود دانستهفاع ميپيامبر(ص) دارد و از شأن پيامبر بزرگ اسلام د

قبل از نزول سـورة عـبس، خلـق و خـوي پيـامبر(ص) را عظـيم برشـمرده و فرمـوده اسـت:          
) كه سورة قلم، از نظـر ترتيـب نـزول، بلافاصـله پـس از      4(القلم: »وإِنَّك لعَلى خُلُقٍ عظيمٍ «

  قرار دارد. -اولين سورة قرآن–سورة علق 
ول نيست خداوند خلق و خوي پيامبرش را در آغاز بعثت عظيم برشمرده، بنابراين معق

آيند اخلاقـي مـورد سـرزنش قـرار دهـد!      اي از حالات ناخوشو سپس او را از رهگذر پاره
واخفْـض جناَحـك   * وأَنذر عشيرَتكَ الْـأقَْرَبيِنَ  «همان خدائي كه به همين پيامبرش فرمود: 

م كعنِ اتَّبمينَ لنْؤمسورة شعراء هـم از سـور مكـي اسـت و در     215-214(الشعراء: »نَ الْم (
  اوائل دعوت پيامبر اكرم نازل گرديد. 

دربارة سبب نزول سوره عبس، آيات زير را نيز بايد مدنظر قـرار داد كـه آن حضـرت    
تَمـدنَّ عينيَـك    لاَ «فرمايـد:  نبايد هيچ اعتنائي به دنيا و دنياپرستان داشته باشد، آنجا كـه مـي  

مْنهاجاً موأَز ِناَ بهتَّعا مينَ  إِلىَ منْؤملْمل كناَحج ضْاخفو ِهمَليزَنْ عَلاَ تحو نيز 88(الحجر: »و (
) آيـات سـورة حجـر نيـز در     94(الحجـر: »  فاَصدع بِما تُؤمْرُ وأَعرِض عنِ الْمشْـرِكينَ  «آية: 

توان تصـور كـرد كـه چنـين پيـامبري از      دعوت علني پيامبر(ص) نازل گرديد. آيا مياوائل 
مؤمنان روي برگرداند؛ در حالي كه مؤظف بود به ايمان آنها ارج نهاده و به اهل دنيا توجـه  

  ) 52، ص50، ج 1382ننمايد؟ (حجتي، 
جود دارد علاوه بر آيات فوق براي نقد افسانه عبوسيت پيامبر(ص) آيات ديگري نيز و

خواهـد تـا بـا آنهـا     دارد و از او مـي كه خداوند، پيامبر خود را از راندن مؤمنين، برحذر مـي 
شـهر  انـد. (ر.ك: ابـن  كه برخي از مفسران به آنهـا اسـتدلال كـرده   شكيبايي پيشه كند؛ چنان

  )111، ص30، ج 1365؛ صادقي تهراني، 12، ص2، ج 1410آشوب مازندراني، 
  : اين آيات عباتند از
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 »...لْـبِ لاَنفضَُّـواْ مـنْ حولـك    اللهّ لنت لهَم ولَو كنُت فظَاًّ غَلـيظَ القَْ  فبَِما رحمةٍ منَ « -
  ) 159(آل عمران:

  )52(الانعام:...» وجههولاَ تطَْردُ الَّذينَ يدعونَ ربهم باِلغَْداةِ والعْشي يرِيدونَ  « -
ــبِ « - اصو     ــه هجونَ وــد ــي يريِ شْالعاةِ وــد ــم باِلغَْ هبونَ رعــد ينَ يــذ ــع الَّ م ــك رْ نفَْس «...

  )28(الكهف:
حويزي در پايان شأن نزول دوم، نظر سيدمرتضي را مبني بر مخالفت روايات عبوسيت 

ان آورده، عمران به نقل از تفسير مجمع البيسوره آل 159سوره قلم و  4پيامبر(ص) با آيات 
ولي خود در مقام تأييد يا رد اين نظر برنيامـده اسـت و طبـق روش معمـول خـود در تفسـير       

  دهد.اي ازابهام قرار مينورالثقلين، رأي خود را در هاله
بنابراين بايدگفت كه سبب نزول آيات سورة عبس، در مـورد رفتـار پيـامبراكرم(ص)    

ازل شده است، چنان كه طبرسي نيز روايـت اول را  اميه نباشد، بلكه دربارة مردي از بنينمي
  )664، ص10، ج 1372بر روايت دوم ترجيح داده است. (طبرسي، 

  
  افسانة غرانيقبررسي داستان  .4
  غرانيق به روايت نور الثقلين .4-1

دار كـردن مقـام رسـالت    هاي شـگفت انگيـزي كـه بـراي خدشـه     يكي ديگر از افسانه
پيامبر(ص) توسط داستان سرايان ساخته و پرداخته شـده اسـت، افسـانة غرانيـق معـروف بـه       

وما أَرسلنْاَ من قبَلك من رسـولٍ   «آيات شيطاني است. مفسران اين داستان را به مناسبت آية 
أمُنيته فيَنسخُ اللَّه ما يلقْي الشَّيطاَنُ ثمُ يحكـم اللَّـه آياتـه    ولاَ نبَيِ إِلَّا إذِاَ تَمنَّى أَلقْىَ الشَّيطاَنُ في 

 يمكح يملع اللَّهاند. ) آورده52(الحج:» و  
حويزي نيز در ذيل اين آيه، طي دو حديث، به نقل از تفسير مجمع البيان و تفسير قمي 

يه طبرسي به فرض صحت داستان غرانيق و عامه به اين داستان اشاره كرده و ضمن بيان توج
كنـد و  گونـه اظهـارنظري نمـي   بن ابراهيم قمي، خـود هـيچ  دانستن اين حديث از سوي علي
  زند. گريزي به دلايل بطلان آن نمي
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گونه كه در تفسير طبرسي آمده چنين است كـه چـون پيـامبر(ص)    بيان اين افسانه، آن
 »ومنَـاةَ الثَّالثَـةَ الْـأخُْرىَ    * أفََـرَأَيتمُ اللَّـات والعْـزَّى     « سورة نجـم را تـلاوت كـرد و بـه آيـة     

تلـك الغرانيـق   «) رسيد، شيطان در تلاوت رسول، ايـن جملـه را القـاء كـرد:     20-19(النجم:
مشركان با شـنيدن ايـن آيـات، خوشـحال شـدند و همـراه بـا        » العلي و إنّ شفاعتهن لترتجي

  مسلمانان به سجده افتادند و از ذكر خدايان خود تعجب كردند. 
كه رسول خدا مشغول قرائت قرآن اين روايت اگر صحيح باشد، محمول است بر اين 

هاي خدايانشـان را يـاد كـرد، برخـي از مشـركان پـيش       بود، همين كه به اين جا رسيد و نام
لاي تلاوت پيامبر(ص) گنجاندنـد و ديگـران پنداشـتند    دستي كرده و اين عبارت را در لابه

ت كـه  كه اين عبارت نيز از قرآن و مقدمه سازش پيامبر بـا شـرك اسـت؛ بـدين جهـت اس ـ     
دهد، زيرا اين القاء را به شيطان نسبت مي» القي الشيطان«خداوند در آية فوق با ذكر عبارت 

  )205، ح516، ص3، ج1415القاء به وسوسة او صورت گرفته است. (عروسي حويزي، 
حويزي شبيه به همين روايت را به نقل از تفسير قمي همراه با تفسـير شـيعه نيـز آورده    

  ) 206، ح516، ص3است. (همان، ج
دهد كه شيطان در نزول آيات قرآن دخالت كـرد و آيـاتي كـه    افسانة غرانيق نشان مي

عنوان آيات نازل شده از سوي خداوند را بـه آن حضـرت   بيانگر مطالب شرك آميز بود، به
القاء كرد. پيامبر نيز به خاطر شدت علاقه به اسلام آوردن مشركان، اين آيـات را پذيرفتـه و   

  پرستان نشان داد. عطاف و تمايل به عقايد بتنوعي ان
  
  روايت نقد و بررسي .4-2

دهد كه اين داستان، يك داستان مجعول و سـاختگي  قراين و شواهد فراواني نشان مي
اين حديث را قوياً نفـي و آن را   ـ  اعم از شيعه و سنيّ ـ  است. لذا بسياري از محققان اسلامي

ما در اينجا در ابطال افسانة غرانيق، از زبان آيت االله معرفت، اند. به جعل جاعلان نسبت داده
تواننـد  پردازيم و علاقه مندان براي مطالعه ديگر دلايل ميتنها به بيان اجمالي ادلةّ قرآني مي

  به تفاسير و كتب آيت االله معرفت مراجعه كنند .
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آيت االله محمدهادي معرفت، مفهوم اين حديث را با نصوص بسياري از آيات قـرآن،  
  داند. برخي از اين آيات عبارتند از:  از جهات مختلف، متناقض مي

 » ثُـم لقَطَعَنَـا منْـه الْـوتينَ    * لَأخََـذْناَ منْـه بِـاليْمينِ    * ولَوتقََولَ عليَناَ بعض الْأقَاَوِيلِ  « -1
  ) 46-44(الحاقه:

اين آيات دلالت دارد بر اين كه هيچ كس توانايي آن را ندارد كه به منظور پوشـاندن  
حقيقت، چيزي را به دروغ به خـدا نسـبت دهـد مگـر آن كـه خداونـد او را فـوري هـلاك         

  خواهد كرد. 
  ) 9(الحجر: »إِنَّا نحَنُ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وإِنَّا لهَ لحَافظُونَ  « -2

به موجب اين آيه، خدا تضمين كرده كه قرآن را از دسايس معانـدان حفـظ كنـد، بـا     
اين وصف، آيا معقول است كه او ابليس را در اين عمل آزاد بگـذارد كـه قـرآن در وقـت     

  نزول به پيامبرش(ص)، اين چنين دستخوش دسيسة او گردد؟
) و يا آيـة:  99(النحل: »ذينَ آمنُواْ وعلىَ ربهمِ يتَوكَّلُونَ إِنَّه ليَس لهَ سلطْاَنٌ علىَ الَّ « -3

) بـا ايـن تضـمين    65(الاسـراء:  » بِرَبـك وكـيلاً   إِنَّ عبادي ليَس لكَ عليَهمِ سلطْاَنٌ وكفََـى  «
تـرين بنـدگان خـود مسـلّط     توان گفت كه شيطان را به مخلصصريح و موكد، چه طور مي

-120، صـص 1، ج1396او را در شئون رسالت الهـي، بـه اشـتباه انـدازد؟  (معرفـت،       كند تا
  )202-199، صص 1374؛ همو، 124

ما هيچ پيغمبر و رسولي را نفرستاديم مگر «حج اين است كه:  52اما تفسير صحيح آية 
كـرد، شـيطان در امنيـة او    اينكه هر وقت آرزوي پيشرفت دين و ايمان آوردن مـردم را مـي  

كـرد و سـتمكاران را عليـه او تحريـك     كرد و مردم را نسبت به دين او وسوسه مـي اء ميالق
سـاخت. ولـي سـرانجام، خداونـد آن     نتيجه مينمود و آرزوي او را فاسد و سعي او را بيمي

نمود و كوشـش  دخل و تصرفات شيطاني را نسخ و زايل نموده، آيات خودش را حاكم مي
  )552، ص14، ج 1374(طباطبايي، ». نمودند و حق را اظهار ميرساپيغمبرش را به نتيجه مي

  
  ت نمازتخفيف در كميبررسي  .5
5-1. ت نماز به روايت نور الثقلينتخفيف در كمي  
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از احاديثي كه قابل نقد و تحليل است، احاديث مربوط بـه معـراج پيـامبر اسـلام(ص)     
خداونـد تخفيـف در تعـداد    است كه در آنها رسول خدا(ص) به درخواسـت موسـي(ع) از   

  ركعات نماز را خواستار شد.
حويزي اين روايات را از منابع متعددي چـون توحيـد، مـن لايحضـره الفقيـه و تفسـير       
قمي در ذيل چند آيه نقل مي كند. مضمون اين احاديث به اين شرح است كـه خداونـد در   

هر پيغمبري قبل از تـو   خطاب به پيامبر(ص) بعد از رسيدن به سدره المنتهي گفت كه من بر
پنجاه نماز را واجب كردم و همان را بر تو و امتت نيز فـرض كـردم. پيـامبر در مراجعـت از     
خداوند، با پيامبران ديداري داشت و هيچ يك از او چيزي نپرسيدند و ايـن موسـي(ع) بـود    

ع داد. و پيامبر(ص) وجوب پنجاه نمـاز را بـه او اطـلا   » چه كردي؟«كه از پيامبر(ص) پرسيد 
هاسـت، بـه سـوي    امـت تـو آخـرين و ضـعيف تـرين امـت      «موسي هم به پيامبر(ص) گفت: 

پيـامبر هـم بـه سـوي خداونـد      ». پروردگارت برگرد و براي امتت از خداوند تخفيف بخـواه 
بـار   بازگشت و اين درخواست را از او كرد و خدا ده نماز تخفيف داد. بعد از ايـن، چنـدين  

موسي از پيامبر(ص) باز تخفيف خواسـت و در هـر بـار كـه بـر       پيامبر نزد موسي برگشت و
گرفت تـا آن جـا كـه پنجـاه نمـاز را بـه پـنج نمـاز رسـاند. (عروسـي           گشت تخفيف ميمي

، 95، ص4؛ ج21-19، ح113-112، صــــص3؛ ج 373، ح785، ص1، ج،1415حــــويزي، 
  )39، ح114، ص5؛ ج39ح
  
  روايت نقد و بررسي .5-2

  اند كه عبارتند از:كال به اين روايت وارد كردهعلماء و محققان چندين اش
عدم علم خدا به توانايي بنـدگان   -2تكليف بندگان به آنچه در قدرت آنها نيست. -1

شود كه در عدم علم پيامبر(ص) نسبت به استطاعت امت خود. از اين روايت فهميده مي -3
پنجـاه نمـاز را بفهمـد و    ميان انبياء، هيچ كس جز حضرت موسي نتوانست محال بودن اداي 

اين موسي(ع) بود كه پيامبر را وادار كرد از خداوند براي امت خود تخفيف بگيرد. (ر.ك: 
). لازمه پذيرش چنين حديثي اين 162، ص 1427؛ ابوريه، 226، ص1407معروف الحسني، 
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است كه پيامبر(ص) به دليل عدم آگاهي نسبت به توانايي امـت خـود، بـراي مقـام رسـالت      
  يستگي نداشت. شا

  كند، آيات:از جمله آياتي كه احتمال اول را رد مي
). مضمون اين آيه در آيات ديگري 286(البقره: ...»لاَ يكَلِّف اللهّ نفَْساً إِلاَّ وسعها « -1

  مومنون تكرار شده است.62اعراف، 42انعام، 152از قرآن مانند آية 
2-  ...»سْالي ُبكِم ّالله رِيدرَيسْالع ُبكِم رِيدلاَ ي185(البقره: ...»رَ و(  
وجاهدوا في اللَّه حقَّ جهِاده هو اجتبَاكمُ وما جعلَ علَـيكمُ فـي الـدينِ مـنْ حـرجٍَ       « -3

  )78(الحج: »...
ه داند و او را عالم مطلق معرفي كردو آياتي كه علم الهي را محدود به حد معيني نمي

  عبارتند از:
  )5عمران:(آل »إِنَّ اللهّ لاَ يخفْىَ عليَه شيَء في الأَرضِ ولاَ في السماء  « -1
  )119عمران:(آل »إِنَّ اللهّ عليم بِذاَت الصدورِ «...  -2
3-  ...» يملع ءَبكِلُِّ شي وه29(البقره:» و(  

گزينـد كـه او   خداوند براي امر رسالت، كسـي را بـر مـي   كند اي كه تصريح ميو آيه
براي اين امر شايستگي داشته باشد و پيامبر(ص) بر اساس كفايت و صـلاحيتش بـدين مقـام    

  ) است. 124(الانعام: ...»اللهّ أَعلمَ حيثُ يجعلُ رِسالتَهَ«... مأمور شد، آية 
  

  آفرينش جهان در شش روزبررسي موضوع . 6
  كريم آفرينش جهان در قرآن .6-1

در هفت آيه از آيات قرآن كريم، از آفرينش مجموعه جهـان در ظـرف مـدت شـش     
إِنَّ ربكمُ اللهّ الَّـذي خَلَـقَ السـماوات     «روز، سخن به ميان آمده است كه از جملة آنها، آية: 

الَّـذي خَلَـقَ    «) و نيـز آيـة   54(الاعـراف:  ...»والأَرض في ستَّةِ أَيامٍ ثمُ اسـتَوى علَـى العْـرشِْ   
باشـد.  ) مـي 59(الفرقان: ...»في ستَّةِ أَيامٍ ثمُ استَوى علىَ العْرشِْ السماوات والْأَرض وما بينهَما

ق و  38هـود، آيـة    7سـجده، آيـة    4يونس، آية  3اين معني در آيات ديگري از قرآن (آية 
  تكرار شده است.  حديد) 4آية 
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  مراحل خلقت جهان به روايت نور الثقلين .6-2
دربارة آفرينش جهان و موجودات در شش روز، رواياتي وارد شده است كه مـراد از  

در آيـات مـذكور را تبيـين كـرده اسـت. ايـن روايـات در تفسـير نـورالثقلين نيـز           » سته ايام«
  ريم: آومنعكس شده است. اكنون مضمون اين روايات را مي

  
  روايت اول:

فتّـال نيشـابوري در تفسـير نـورالثقلين     » روضه الـواعظين «در اين روايت، كه به نقل از 
آمده است، يهود از پيامبر دربارة خلقت آسمانها و زمين سوال كردند، رسول خـدا(ص) در  

خداونــد، زمــين را در روز يكشــنبه و دوشــنبه، كوههــا و آنچــه را كــه در «پاســخ فرمودنــد: 
شنبه، درخت و آب مـداين و آبـاداني و خرابـي را در روز چهارشـنبه،     ست، در روز سهآنها

». شنبه و ستارگان و خورشيد و ماه و ملائكـه را در روز جمعـه آفريـد   آسمان را در روز پنج
  ) 155، ح39، ص2، ج141(عروسي حويزي، 

  
  روايت دوم:

مده اسـت كـه خداونـد    آ -كه حويزي آن را از تفسير قمي نقل كرده-در اين روايت 
بعد از آنكه هوا و قلم را آفريد از هوا ظلمت، نور، آب، عرش، باد شديد و آتش را آفريد. 

اي بر آب زد كه موج به وجود آمد  و كف و دودي سپس باد را بر آب مسلط كرد و ضربه
از موج حاصل شد، كف به امر پروردگار منجمد گرديد و زمين به وجـود آمـد، مـوج هـم     

شد و كوهها شكل يافتند، بعد به روح و قدرت امـر شـد كـه عـرش را برفـراز آسـمان        بسته
ها را از آن پديـدار سـاخت. هفـت    بگسترانند و به دود هم امر شد كه منجمد شود و آسمان

شـنبه و زمـين در روز   آسمان و زمين در دو روز، يعني آسمانها و متعلقات آنها در روز پـنج 
هـا را  حيواني و انساني را در روز دوشنبه خلق نمود و روئيدني يكشنبه خلق شد و مخلوقات

شنبه و جنيان را در روز شـنبه و پرنـدگان را در روز چهارشـنبه و حضـرت آدم را در     در سه
  )13، ح335، ص2روز جمعه آفريد. (همان، ج

  
  



 155   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  روايت سوم:
را در  در اين روايت، كه از كتاب كافي روايت شده، چنين آمده است كه خدا خوبي

شنبه نيـز روزي  ها را آفريد. در سهروز يكشنبه آفريده و در روزهاي يكشنبه و دوشنبه زمين
هـا را خلـق كـرد و در روز    شـنبه آسـمان  آنها را پديد آورد و در روزهاي چهارشـنبه و پـنج  

). همين روايت 83، ح25، ص4؛ ج14، ح337، ص2جمعه، روزي آنها را آفريد. (همان، ج 
، ج 1415ني نيز در تفسير صافي به نقل از كافي آورده است. (فيض كاشـاني،  را فيض كاشا

  )203، ص2
  
  روايتنقد و بررسي  .6-3

  اين روايات از چند جهت قابل تأمل و شايسته رد و انكارند:
اين روايات مقصود از ايام در آيات ذكر شده را، روزهاي معهود ذهـن مـا فـرض     -1

شـنبه،  را بر روزهاي يكشـنبه، دوشـنبه، سـه   » سته ايام«و سوم، كه در روايت اول كرده، چنان
اند و در روايت دوم، روز شنبه هم به آن اضافه شده شنبه و جمعه حمل كردهچهارشنبه، پنج

علـي رغـم مفهـوم    » يـوم «و آفرينش جهان را به اندازة هفت روز دانسته است. در حالي كـه  
نه روز معمول نيست، بلكه يـوم بـه معنـاي يـك     وسيعي كه دارد، در اين آيات به معناي شبا

سال، صدسـال و ... باشـد. (مكـارم شـيرازي،     رود خواه اين دوران يكدوران نيز به كار مي
ســته «آن را بــه » ســته ايــام«) چنــان كــه حــويزي در تفســيري ديگــر از 200، ص6، ج 1374
  )149، ح38، ص2، ج 1415تفسير كرده است. (عروسي حويزي، » اوقات

دهد كه خداوند آفرينش را با روز يكشنبه آغاز كـرده  روايت اول و سوم نشان مي -2
-و آن را با روز جمعه به پايان رسانده و در روز شنبه از آفرينش دسـت كشـيده اسـت. ايـن    

گونه روايات در بردارندة ديدگاه يهود دربارة نحوة آفرينش جهان اسـت كـه در روز شـنبه    
و به استراحت پرداخت. علاوه بر اين، محتواي اين روايـات   خداوند از كار خلقت فارغ شد

با سفر آفرينش تورات هم ناسازگار است؛ زيرا در تورات آمده است كه خداوند، روشنايي 
شنبه، خورشـيد  و تاريكي را روز يكشنبه و آسمان را دوشنبه، زمين و درياها و گياهان را سه
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شـنبه و حيوانـات،   دريـا و پرنـدگان را روز پـنج   و ماه و ستارگان را چهارشـنبه و جنبنـدگان   
  )564، ص17، ج 1374خشكي و انسان را روز جمعه آفريد. (طباطبايي، 

اين روايات، آفرينش آسمان و زمين و هر نوع از مخلوقات آسماني و زميني را بـه   -3
داننـد، يعنـي بـراي آفـرينش هـر يـك از كوههـا،        صورت يكباره و دفعي در يـك روز مـي  

ن، آسمان، زمين و ... يك روز در نظر گرفته شده است. در حـالي كـه آيـاتي كـه در     گياها
ابتداي اين موضـوع آورده شـد، آفـرينش جهـان را در شـش مرحلـه بـه صـورت متـوالي و          

دانند. چنان كه محمدرشيد رضا در نقـد ايـن روايـات، عـلاوه بـر نقـد سـندي،        تدريجي مي
دانند و خلـق هـر نـوع    به صورت انبوه و يكباره مي اينگونه روايات را، كه آفرينش جهان را

اند، به دليل ناسازگاري بـا محتـواي كتـاب    آن را در روزي از روزهاي كوتاه ما فرض كرده
) 449، ص8تـا، ج  خدا رد كرده و آن را برگرفته از اسرائيليات دانسته است. (رشيدرضا، بي

موجودات در يـك لحظـه هسـتند،    هر چند آيات ديگر، بيان كنندة قدرت خدا در آفرينش 
) 82(يـس:  »إِنَّمـا أمَـرُه إذِاَ أَراد شَـيئاً أَنْ يقُـولَ لَـه كُـنْ فيَكُـونُ         «چنان كه اين معني از آية 

شود، اما دليل ذكر شش روز و آفرينش تدريجي موجودات اين است كه تـوهم  استفاده مي
  )137، ص5، ج 1372رسي، سازد. (طبتر ميتصادف و اتفاق در خلقت را ضعيف

  
  گيرينتيجه

روايـات را   ي،پـذيري از گـرايش اخبـاريگر    دليـل اثـر  بـه    الثقلـين،  حويزي در تفسير نو
گونـه   نقل كرده و هـيچ  –از جهت صحت يا ضعف  –نظر از توجه به سند يا متن آن  صرف

ديگر تنهـا بـه نقـل اقـوال      عبارت ي مفاد اخبار منقول نياورده است. به توضيح و نقدي درباره
احاديـث ضـعيف و سسـت هـم       ها نپرداختـه و در تفسـير وي،   بسنده كرده و به ارزشيابي آن

  واردشده است.
نوشـتار نشـان    ها و نقـد متـون احاديـث ايـن تفسـير در ايـن       همانگونه كه ما در بررسي

هـا   داديم، رواياتي در آن وجود دارد كه با نصوص قرآني در تعارض هستند و استناد بـه آن 
هايي بيگانه با مقصـود قـرآن گـردد و وجـود روايـاتي كـه در مقيـاس         تواند منشأ ديدگاه مي
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 برد.خلاصـه ايـن   اعتماد به اين تفسـير را از بـين مـي    وجه معتبر نيست، هيچ مستندات قرآني به
  ها با قرآن به شرح زير است: ها و چگونگي تعارض آن روايت

پـذيري هـاروت و مـاروت  بـود و تنـافي ايـن مطلـب بـا          هايي كه بيانگر لغزش روايت
بـه اثبـات    -كه از موضوعات صـريح در قـرآن اسـت     -عصمت و مصونيت ملائكه از گناه 

  رسيد.
م(ص) در رفتار با مردم فقير يا دار كردن منزلت پيامبر اسلا منظور خدشه رواياتي كه به

ي  دهنـده  گونه روايات نيـز بـا آيـاتي كـه نشـان      شده است كه اين اخذ قرآن از شيطان ساخته
وخوي رسول خـدا(ص) و وحيـاني بـودن قـرآن و عـدم تسـلط شـيطان بـر آن          عظمت خلق
  باشد، در تعارض هستند. بزرگوار مي

كننده چگونگي  وايتي بود كه بيانر روايت ديگري كه موردنقد و ارزيابي قرار گرفت،
گونـه   آمـده ازايـن   دسـت  هاي واجب در شب معراج بود كه نتـايج بـه   كم شدن ركعات نماز

ي الهي و كفايـت   منتها روايات مانند محدوديت علم خدا و پيامبر با آيات صريح در علم بي
دفعـي جهـان در   روايتي بود در زمينه آفرينش  و روايت آخر،  پيامبر (ص) ناسازگاري دارد.

هماهنـگ   نـا  بودن خلقـت مخلوقـات اشـاره دارد،     شش روز كه با مفاد آياتي كه به تدريجي
  .بود
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 قم: كتابخانه آيه االله مرعشي ،الدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404سيوطي، جلال الدين( -

  نجفي.
چاپ دوم، قم: انتشارات  ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن)، 1365صادقي تهراني، محمد( -

  فرهنگ اسلامي.
چاپ اول، تهران: نشر  ،عيون اخبارالرضاق)، 1378صدوق، محمدبن علي بن حسين بن بابويه( -

  جهان.
چـاپ پـنجم،  ترجمـة     ،الميـزان فـي تفسـير القـرآن    )، 1374طباطبايي، سيدمحمد حسـين(  -

  سيدمحمد باقر موسوي همداني، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
چـاپ اول، مشـهد: نشـر     ،الاحتجـاج علـي اهـل اللجـاج    ق)، 1403طبرسي، احمدبن علي( -

  مرتضي.
ران: چـاپ سـوم، ته ـ   ،مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن      )،1372، (ـــــــــــــــــــــــــ   -

  انتشارات ناصر خسرو.
چـاپ چهـارم،  تحقيـق     ،تفسـير نـورالثقلين  ق)، 1415عروسي حـويزي، عبـدعلي بـن جمعـه(     -

  سيدهاشم رسولي محلاتي، قم: انتشارات اسماعيليان.
  تهران: چاپخانه علميه. ،كتاب التفسيرق)، 1380عياشي، محمدبن مسعود( -
  پ اول، تهران: كتابفروشي اسلاميه.چا ،الوافي)، 1375فيض كاشاني، محمدبن مرتضي( -
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چـاپ دوم، تحقيـق حسـين اعلمـي، تهـران:       ،تفسير الصـافي ق)، 1415(ــــــــــــــــــــــــــ ،   -
  انتشارات الصدر.

  چاپ دوم، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،الكافي)، 1362كليني، محمدبن يعقوب( -
  لبنان: داراحياء التراث العربي. -بيروت چاپ سوم، ،بحارالانوار ق)،1403مجلسي، محمدباقر( -
  چاپ اول، قم: مطبعه مهر. ،التمهيد في علوم القرآنق)، 1396معرفت، محمد هادي( -
جا: انتشـارات  نيا، بي؛ چاپ اول،  تهيه خسرو تقدسيتنزيه انبياء)، 1374(ـــــــــــــــــــــــــ ،  -

  نبوغ.
  بيروت: دارالتعارف. ،ت في الاثار و الاخبارالموضوعاق)، 1407معروف الحسني، هاشم( -
  چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،تفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمدجواد( -
  چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،تفسير نمونه)، 1374مكارم شيرازي، ناصر( -
چاپ هفتم، تحقيق و تعليق شيخ علي آخونـدي،   ،جواهر الكلام م)،1981نجفي، محمد حسن( -

 لبنان: داراحياء التراث العربي.-بيروت


